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در فاصلـــه کمتـــر از 25 روز تا انتخابات سراســـری انگلیس 
و در حالـــی که پیروزی کایر اســـتارمر، ســـرکرده حزب کارگر 
بر ریشی ســـوناک نماینده لرزان حزب »محافظه کار« قطعی 
به نظر می رســـد، بســـیاری از صاحبنظران سیاسی و محافل 
آگاه از روش هـــای نه چنـــدان منصفانـــه برخورد اســـتارمر با 

رقبایش ابراز تأســـف عمیـــق کرده اند.
بعـــد از 14 ســـال حکومـــت بی وقفـــه محافظـــه کاران بـــر 
انگلیـــس کـــه با دیویـــد کامرون شـــروع شـــد و بـــا بوریس 
جانســـون، تـــرزا می  و لیـــز تـــراس ادامه یافـــت و حکومت 
تقریباً دوســـاله ریشی ســـوناک نخســـت وزیر فعلی بریتانیا 
را هم دربر داشـــته، سیاســـت های متخذه این حزب چنان 
خســـران آفرین بـــوده که قاطبـــه ملت انگلیـــس از آن روی 
برتافتـــه اســـت. نگاه ایـــن ملت بـــه دوره جدیـــد انتخابات 
اســـت کـــه 15 تیـــر در ســـطح بریتانیـــا برگـــزار می شـــود و 
آرای مأخـــوذه بـــه ســـود هـــر یـــک از دو حزب مـــورد بحث 
باشـــد، ســـرکرده آن حزب بـــا اســـتقرار در عمارت شـــماره 
10 در خیابـــان داونینـــگ شـــهر لندن )مقر نخســـت وزیری( 

عهـــده دار این پســـت خواهد شـــد.
ســـوناک که ارثیه مخـــدوش چهـــار زمامدار قبلـــی حزبش 
را در اختیـــار گرفتـــه، بواقـــع مخروبه ای را به عنوان ســـاح 
انتخاباتـــی اش در دســـت دارد کـــه بیـــش از آنکه به ســـود 
حـــزب او )محافظـــه کار( عمل کند، وســـیله و ســـندی برای 
پیـــروزی دور از اما و اگر حزب مخالف وی به شـــمار می آید. 
با این حال باید پرســـید کایر اســـتارمر کـــه اینک حزب کارگر 
را رهبـــری می کند، آیا سیاســـتمدار دســـت پاکی اســـت یا از 
آبشـــخور افـــکاری می آید کـــه ریشـــه در منفعت طلبی برای 
خودش و ســـایرین دارد و منافـــع عمومـــی بریتانیا چندان 

هم در آن مدنظر قرار نداشـــته اســـت.
 

حفظ »برگزیت« یا لغو آن؟
آنچه ســـران حزب محافظه کار را در درازای زمان از چشم ها 
انداخـــت، در درجـــه اول اجـــرای سیاســـت هایی بـــود کـــه 
جدایـــی انگلیس را از »اتحادیه اروپا« )EU( و ضررهای کان 
آن را موجب شـــد. این رویکرد را که »برگزیت« نامیده شد، 
دیویـــد کامرون شـــروع و »ترزا می« کامل کـــرد، اما تازه پس 
از تصویب نهایی و شـــروع اجرای آن بود که احزاب مخالف 
دولـــت در اخـــص و خیل مـــردم بریتانیـــا در اعـــم متوجه 
عمق مشـــکاتی شـــدند کـــه جدایی ایـــن کشـــور از چرخه 
یک زندگی مشـــترک با ســـایر ملل اروپایی بـــرای آنها ایجاد 
کـــرد. نوک این کوه یخـــی البته در جریانـــات اقتصادی بود، 
زیرا بافاصله پس از شـــروع اثرگذاری برگزیت و جداشدن 
حلقه های اقتصادی انگلیس از ســـایر اعضای »EU«، مردم 
این کشـــور با رنج هـــر چه فزون تـــر دریافتند که چـــه ارقام 
اغراق شـــده ای را باید برای ابتیاع کالاهایـــی از جمله ارزاق 
عمومـــی بپردازنـــد که پیـــش از برگزیت فقط یک ســـوم آن 
را بـــرای بهره گیـــری از آن می پرداختند. بوریس جانســـون 
کـــه جای تـــرزا می  شکســـت خـــورده را گرفت، در راســـتای 
همان ضررهـــا گام برداشـــت و همتی از جانـــب او برای لغو 
برگزیـــت و بازگشـــت به دامـــان اتحادیه اروپـــا و بهره جویی 

دوبـــاره از مواهـــب هدررفته مشـــاهده 
نشـــد. بـــا این حـــال لیز تـــراس که خط 
و ســـویی متفاوت داشـــت و کوشـــید با 
اتخاذ سیاســـت های اضطـــراری و نوعی 
انقـــاب اقتصـــادی پایه هـــای بازگشـــت 
انگلیـــس بـــه »EU« را بگـــذارد، چنـــان 
پرشـــتاب گام برداشـــت کـــه حکومتش 
 46 در عمـــارت نخســـت وزیری فقـــط 
روز طـــول کشـــید و وی را تبدیـــل به فرد 
دارنـــده کوتاه تریـــن دوران زمامداری در 

تاریـــخ حیـــات بریتانیا کرد.
 

سرشار از تردید و انفعال
ریشی ســـوناک که از اواسط سال 2022 
جـــای تـــراس را گرفـــت و در انتخابـــات 
اضطراری همان ســـال به تـــراس باخته 
بود، بعد از زمامدار شـــدن راه بیغوله ای 
را طـــی کـــرده کـــه نـــه گام برداشـــتن در 
مســـیر لغـــو برگزیـــت و بازگشـــت بـــه 
آغـــوش اروپایی ها بوده و نـــه راه تازه ای 
را ترســـیم کـــرده کـــه بریتانیـــا بتواند با 
ایســـتادن ثابت قدمانه در آن اقتصادی 
تقریباً خودکفا داشـــته باشد و در غیاب 
اهرم های کمکی »EU« یک ورشکســـته 
تمام عیـــار جلـــوه نکند. این یـــک تعبیر 
صحیح اســـت که چون ســـوناک وامدار 
بـــزرگ اســـاف خویـــش  ناکامی هـــای 

اســـت، عماً تـــوان اصـــاح اساســـی امـــور را نداشـــته اما 
بـــرآورد صحیح تر آن اســـت کـــه بگوییم خود او هـــم مرددتر 
و منفعل تـــر از آن بـــوده اســـت که سیاســـت هایی نـــو را به 
کار گیـــرد و مردم را به ادامه حضور خود خوشـــبین ســـازد. 
در یـــک کام، ســـوناک به این ســـبب انتخابات پیـــش رو را 
بـــه احتمـــال قـــوی خواهـــد باخت کـــه مدتی قریـــب به دو 
ســـال را با اتخـــاذ سیاســـت هایی انفعالی و بـــال و پر دادن 
به اقتصـــادی تقریباً ورشکســـته پیش روی مردم کشـــورش 

بـــه تصویر کشـــیده که از هر گوشـــه آن تضاد و کج اندیشـــی 
می بارد. این البتـــه جدا از ضررهای عظیـــم همراهی دولت 
وابســـته انگلیس بـــا امریکا در امـــور جنگ غـــزه و تجهیز و 
تقویـــت ارتـــش جنایتکار صهیونیســـتی و فراهـــم آوردن هر 
چه بیشـــتر ملزومـــات یـــک نسل کشـــی بی شـــرمانه برای 
دولـــت جعلی تل آویو بوده اســـت. رویکـــردی که در نهمین 
مـــاه برپایـــی این جنـــگ نابرابر بیـــش از 38 هزار شـــهید و 
فزون تـــر از 89 هزار مجروح را روی دســـت فلســـطینی های 
شـــریف گذاشـــته و دولت بریتانیا را بیش از پیش از چشم 

جهانیان انداخته اســـت.
 

بی رحم در حق خودی و بیگانه
آیا کایر اســـتارمر که ریاســـت حزب کارگر را در دســـت دارد و 
به لطـــف کارنامه مشعشـــع محافظه کاران در ســـنوات اخیر 
به ســـوی پیروزی یک طرفـــه ای در انتخابـــات 15 تیر حرکت 
می کند، می توانـــد یا اصولاً می خواهد جریانات فاســـد فوق 
را مهار و ســـوار بـــر موجی ســـالم تر به دفتر نخســـت وزیری 
انگلیـــس ورود کنـــد. اتفاقـــات یکی دو ســـال اخیـــر چیزی 
خـــاف ایـــن را می گوید و شـــواهد دلالـــت بر ایـــن دارند که 
اســـتارمر یک ماشـــین جنگـــی بی رحمانه را بـــرای کمرنگ 
کردن رقبـــای خود و حتـــی ســـایر »هم حزبی«های خویش 
در اختیـــار گرفته و با قســـاوت هر چه بیشـــتر از روی آنها رد 
می شـــود و آنچه از او و دســـتیارانش دیده می شود، نه لزوماً 
عدالـــت، بلکه کســـب پیروزی بـــه هر قیمتی اســـت. دور و 
بر اســـتارمر در ســـال های 2023 و 2024 هر اتفاق مشـــکوک 
و مـــردودی کـــه تصـــور کنیـــد، روی داده اســـت. حتی خود 
حزب کارگـــر هم از امـــواج اتهاماتـــی دور نمانـــده که اینک 
بیشترین آنها متوجه شخص اســـتارمر است و چنان زیانبار 
و خطرســـاز می نماید که جرمی کوربین، لیـــدر پرطرفدار و 
قبلـــی حزب کارگـــر را مجبور کـــرده از شـــرکت در انتخابات 
ســـال 2024 بـــه عنـــوان عضو رســـمی این حزب خـــودداری 
کند و به جای آن به عنوان نماینده ای مســـتقل و فراحزبی 
بـــه میدان آید. دو ســـال پیش چند ســـایت خبری شـــامل 
پایـــگاه الجزیـــره پـــرده از افشـــای بین المللی برخی اســـناد 
مرتبـــط با دولـــت انگلیس برداشـــتند کـــه از محرمانه ترین 
مـــدارک امنیتـــی و ملـــی محســـوب می شـــدند و ایـــن کار از 
بعضی ســـران حزب کارگر با هدف نشان دادن کجروی های 
حزب محافظه کار ســـر زده بـــود. این رویداد نشـــان می داد 
کـــه حـــزب کارگـــر حاضر اســـت به قیمـــت خراب تـــر کردن 
ســـیمای اجتماعـــی و چهره ظاهـــری محافظـــه کاران حتی 
امنیت ملی و اعتبار سیاســـی کشـــورش را به حراج بگذارد.
بررسی ها نشـــان می دهد که ســـران حزب کارگر برای رسیدن 
بـــه هدف خود و دســـتیابی به اســـناد کجـــروی محافظه کاران 
حتـــی بـــه »هم حزبی«هـــای خـــود دروغ گفتـــه و آنهـــا را نیـــز 
ملعبه دســـت خویـــش کرده اند. با اینکه بخشـــی از این ماجرا 
رســـانه ای نشد اما آگاهان سیاســـی در بریتانیا گفته اند که این 
بزرگ تریـــن نمونـــه لورفتن اطاعـــات »مافوق ســـری« دولت 

بریتانیـــا در یک قرن اخیر بوده اســـت.
 

از برخوردهای نژادپرستانه تا لابی صهیونیستی
سیاســـتگذاران حزب کارگر همســـو بـــا وقایـــع دو دهه اخیر 
از تشـــدید مـــوج اسام ســـتیزی و برخوردهای نژادپرســـتانه 
بـــا سیاهپوســـتان که خیـــل عظیمـــی را در بریتانیا تشـــکیل 

داده انـــد نیز ابایی نداشـــته اند و اســـناد 
زیادی در دســـت است که نشان می دهد 
جلسات مبســـوطی هم در این ارتباط در 
دفاتـــر مرکزی حزب کارگر برپا شـــده و در 
ایـــن خصـــوص سیاســـتگذاری های لازم 

صورت پذیرفته اســـت.
بـــه ســـوی  امـــا در شـــرایطی  اســـتارمر 
انتخابـــات قریب الوقـــوع بریتانیا حرکت 
می کنـــد که بـــا کمـــک بیکران شـــماری 
از نشـــریات و ســـایت های وابســـته در 
کشـــورش از مشـــارکت در اتهامات فوق 
ایـــن  نوشـــته های  و در  یافتـــه  رهایـــی 
پایگاه هـــای خبری مردی توصیف شـــده 
که معتـــدل و عدالت طلب اســـت و یک 
بـــار دیگـــر اندیشـــه ورزی های متعهدانه 
و مرام هـــای یک ســـلوک شـــرافت آمیز را 
به جامعـــه بریتانیـــا عودت داده اســـت. 
حقیقـــت امـــا چیـــزی کاماً خـــاف این 
اســـت و اســـتارمر حتی یک فعال ارشـــد 
صهیونیســـتی را کـــه لوک اکهرســـت نام 
دارد و ســـازمان ملل و شـــورای امنیت را 
به ســـبب مخالفـــت دائمی ایـــن نهادها 
با اســـتمرار جنـــگ غـــزه نهادهایی »ضد 
بـــه عنـــوان  نامیـــده اســـت،  یهـــودی« 
یکـــی از مشـــاوران اصلی خـــود برگزیده 
اســـت. اســـتارمر با انجـــام ایـــن کار لابی 
صهیونیســـت ها را هم کـــه در بریتانیا نیز 
فعال اســـت و می تواند در روند انتخابات برخی کشورها تأثیر 
بســـزایی بگذارد، شـــامل حال خود کرده و به عنـــوان یکی از 
ســـاح های تکمیلـــی خویـــش در اختیار گرفته اســـت. برای 
او ظاهـــراً پیروزی صـــرف و حتی یکطرفه بر حـــزب پاکباخته 
محافظه کار در انتخابات ماه جولای کافی نیســـت و او از حالا 
دارد در راه یک مهندســـی فعال در ترسیم رویدادهای پس از 

جنـــگ غزه هـــم قدم های بلنـــدی را برمـــی دارد.
Guardian و Al.Jazeera.com :منبع

قرار می دهند، مورد اســـتفاده قـــرار گیرند.
ســـوریه می تواند یکـــی دیگـــر از گزینه های 
محتمـــل بکارگیری تســـلیحات روســـی بر 
ضـــد منافـــع ائتـــاف غربـــی در خاورمیانه 
باشـــد. باتوجه به حضور دیرینه روســـیه در 
ســـوریه به واســـطه پایگاه دریایی طرطوس 
و پایـــگاه هوایی حمیـــم و همچنین منافع 
ژئوپلیتیکـــی کـــه روســـیه در ایـــن کشـــور 
عربـــی دارد، ســـوریه یکـــی از محتمل ترین 
گزینه های اســـتقرار تســـلیحات پیشـــرفته 
روســـی اســـت. ایـــن نکتـــه را هم بایـــد در 
نظر داشـــت کـــه روس هـــا از ســـال ها قبل 
پیشـــرفته ای همچـــون  زیرســـاخت های 
ســـامانه دفـــاع هوایـــی اس-400 را در ایـــن 
کشـــور مســـتقر کرده انـــد کـــه در صـــورت 
لزوم می تواند ســـپر دفاعی مناســـبی برای 
سامانه های موشکی آنان در منطقه باشد. 
نیروهای امریکایی به صـــورت غیرقانونی و 
بدون مجوز شـــورای امنیت ســـازمان ملل 
متحد یـــا مجوز دمشـــق در ســـوریه حضور 
دارنـــد. بایـــد توجه داشـــت آنهـــا مخفیانه 
نفـــت ســـوریه را از ســـرزمین های اشـــغالی 
حمل می کنند. حمات گســـترده پهپادها 
و موشک های روســـی به پایگاه آنها در تنف 
ممکن اســـت اشـــغالگران را وادار کند تا در 
خصوص اســـتراتژی حضـــور نیروهای خود 

در منطقـــه تجدید نظـــر کنند.
یکی دیگر از گزینه های دریافت ســـاح های 
پیشـــرفته روســـی در منطقـــه خاورمیانـــه 
گروه هـــای شـــبهه نظامی و یـــا هســـته های 
مقاومت در ســـوریه، لبنان و عراق هســـتند 
کـــه می تواننـــد منافـــع ایـــالات  متحـــده در 

خاورمیانـــه را بـــه طور جـــدی مورد آســـیب 
قـــرار دهند. البتـــه در خصوص اســـتفاده از 
نیروهـــای نزدیـــک به ایـــران در کشـــورهای 
ســـوریه، عـــراق و لبنان ماحظاتی از ســـوی 
روســـیه وجود دارد و آن این  است که مسکو 
در حـــال حاضـــر خواهان تشـــدید تنش ها 
میـــان ایـــران و ایـــالات  متحـــده در منطقه 
خاورمیانـــه نیســـت زیـــرا هرگونه اســـتفاده 
گروه های فوق از تسلیحات روسی می تواند 
تنش های میان ایـــران و امریکا را در حد غیر 

قابـــل کنترلی افزایـــش دهد.
ایـــن  اســـتقرار  بعـــدی  گزینـــه محتمـــل 
تسلیحات در کشورهای آفریقای هم پیمان 
روسیه اســـت که در حال حاضر تنش های 

کنترل شده ای را با ایالات  متحده و شرکای 
دیگر آن یعنی فرانســـه و انگلســـتان دارند.
اســـتفاده این ســـاح ها در آفریقا و ضربه به 
منافـــع محور غربـــی در قـــاره آفریقا مزیت 
نســـبی دیگری را نیز برای روســـیه به همراه 
دارد. در روســـیه ضرب المثلی وجود دارد با 
این عنـــوان »کـــه اگر دســـت خـــود را برای 
مشـــت زدن بلنـــد کرده ایـــد، بایـــد ضربه را 
بزنیـــد در غیـــر اینصـــورت ضربـــه خواهید 
خـــورد.« گزینه هایـــی کـــه تا کنـــون از آنان 
نام برده ایم، بیشـــتر ضربه به منافع امریکا 
در منطقه بوده اســـت. برخی کارشناســـان 
روســـی معتقد نـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه این 
موضوع که 13 کشـــور اروپایی تا کنون اجازه 
اســـتفاده از تســـلیحات خود را بـــه اوکراین 
بـــرای اســـتفاده در خـــاک روســـیه صـــادر 
کرده انـــد، اگـــر جـــواب مناســـبی دریافت 
نکننـــد و منافع آنـــان در خاک خودشـــان 
مورد تهدید نباشـــد، این اســـتراتژی جدید 
روســـیه کاماً بی اثر خواهد بـــود. از همین 
رو تهدیـــد منافع فرانســـه و انگلســـتان در 
کشورهای آفریقایی از درجه اهمیت بالایی 
برای مسکو برخوردار اســـت. از سوی دیگر 
ردیابـــی انتقال این ســـاح ها بـــرای ائتاف 
غربی بســـیار مشکل اســـت. روس ها انواع 
فشـــرده ای از تســـلیحات اســـتتار شده به 
  Club-K عنوان کانتینرهای دریایی بـــه نام
)ســـامانه موشـــکی کانتینـــری( را در اختیار 
دارنـــد کـــه ایـــن امـــکان را به آنهـــا می دهد 
تا انـــواع موشـــک های کروز و بالســـتیک از 
جمله موشک های ضد کشـــتی را با استتار 
کامل حمل کنند. این در شـــرایطی اســـت 

کـــه در دو ســـال گذشـــته حجم صـــادرات 
کانتینـــری روســـیه در قالب هـــای مختلف 
بـــه کشـــورهای آفریقایـــی ماننـــد الجزایر، 
بورکینافاســـو، زیمبابوه، نیجر و... بشـــدت 

افزایش داشـــته است.
برخی از کارشناســـان نظامـــی روس، کوبا و 
نیکاراگوئه در امریکای شـــمالی و در حیاط 
خلـــوت امریکا را از دیگر گزینه های مطلوب 
استقرار تســـلیحات روسی معرفی می کنند 
و حضور نـــاوگان روســـیه در بنـــدر هاوانا را 
نشـــانه هایی از ایـــن اســـتراتژی می دانند. 
البته به نظر نمی رســـد این گزینه در شرایط 
فعلی از احتمال بالایی برخوردار باشـــد زیرا 
در کشـــورهای امریکای شمالی و یا امریکای 
جنوبی در حـــال حاضر کشـــور و یا گروهی 
وجود ندارد که دارای ســـطح بالایی از تنش 
با ایالات  متحده باشـــد و توانایی انجام این 

نوع از عملیات را داشـــته باشد.
از ســـوی دیگـــر چیـــن و کـــره شـــمالی نیز 
احتیاجـــی به ســـاح های روســـی ندارند و 
در صـــورت لـــزوم هر دو کشـــور بـــا توانایی 
بالا، امـــکان تقابل با منافـــع ائتاف غربی 

را دارند.
در آخـــر بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره کرد 
کـــه در شـــرایط فعلـــی موضوع محـــل عرضه 
تســـلیحات نظامی روســـیه دیگـــر از اهمیت 
خاصی برخوردار نیســـت. زیرا اگر این موضوع 
از ســـوی کرملین اعام شـــود، بـــه این معنی 
اســـت که احتمالاً ایـــن ســـاح ها در برخی از 
کشورها مســـتقر شـــده اند و ســـؤال اصلی در 
حـــال حاضر این اســـت که چه زمانی روســـیه 

از این ســـاح ها اســـتفاده خواهـــد کرد.

مهندســـی خاورمیانه البته ریشه ای تاریخی 
داشـــته و برای پیدا کردن ردپـــای آن باید به 
اوایل قرن بیســـتم و ســـال 191۷ بازگشـــت؛ 
جایی که وزرای خارجه انگلســـتان و فرانسه 
کـــه آن روزها در نظام بین الملل موازنه قوای 
اروپایـــی و در واپســـین روزهـــای امپراتـــوری 
عثمانی مشـــغول تجزیـــه »مرد بیمـــار اروپا« 
بودند، طی توافقی که به »ســـایکس-پیکو« 
شـــهرت پیدا کرد ریشـــه های بحران در غرب 

آســـیا را پی ریزی کردند.
طـــی دو دهـــه اخیـــر، ائتـــاف امریکایـــی-
اســـرائیلی، تغییر در نقشـــه منطقه با هدف 
ســـلطه رژیـــم صهیونیســـتی بر کل آســـیای 
غربی را با راهبرد تعمیم فرایند عادی ســـازی 
از مصـــر و اردن بـــه همـــه کشـــورهای عربی 

دنبال کرده اســـت.
در »پیمان ابراهیم« امارات، بحرین، سودان 
و مراکش به این روند پیوســـتند. با گذشت 
5 ســـال از توافـــق آبراهام به عنـــوان آخرین 
میـــراث سیاســـت خارجـــی دولـــت ترامپ، 
موفقیـــت ایـــن پیمـــان بـــا ابهامـــات زیادی 
روبـــه رو اســـت و خیلـــی از ناظـــران حتی از 
شکست زودهنگام آن گفته  و معتقدند بعد 
از احیای رابطه دیپلماتیک ایران و عربستان 

ســـعودی توافق دیگـــر کار نمی کند.
اهداف متناقض »دســـتورکار عادی ســـازی« 
باعـــث پیچیده تـــر شـــدن ایـــن رونـــد و در 
نتیجـــه اخـــال در تحقـــق بزرگ ترین طرح 
غربی در خاورمیانه شـــده است. یکی از این 
موارد سرسختی اســـرائیل در شناسایی حق 
سرزمینی فلسطینی ها و نفی کامل بازگشت 

به مرزهای 196۷ توســـط تل آویـــو به عنوان 
یکی از شـــرط های کشـــورهای عربی است.

رئالیسم عربی!
 نظـــم جدید امنیتـــی در غـــرب آســـیا که  در 
پرتو تحـــولات یک دهـــه گذشـــته در منطقه 
نمودار شـــده اســـت اعراب را به سوی تعدیل 
جهت گیری هـــای سیاســـت خارجی شـــان 
ســـوق داده اســـت. نوعی از راهبـــرد »نگاه به 
شـــرق« و تعریف ســـطح جدیدی از روابط با 
جمهوری  خلق چین و فدراســـیون روسیه که 
در دو سال گذشـــته در دیپلماسی منطقه ای 
عربســـتان، امارات و اخیراً بحرین مشـــاهده 

می شـــود نشـــان از حاکـــم شـــدن منطـــق 
واقع گرایی در سیاســـت خارجی اعراب دارد. 
این واقع گرایی ریشـــه در بدبینی کشـــورهای 
عربـــی حاشـــیه خلیـــج فـــارس نســـبت به 
سیاســـت های امریـــکا در منطقـــه دارد کـــه 
نمونـــه آن را امـــروز در جنـــگ غزه بـــه نظاره 
نشســـته اند. اعراب شـــاید به زبان نیاورند اما 
رویکرد کاخ ســـفید در جنگی کـــه 8 ماه از آن 
گذشـــته اســـت موجب نارضایتی عمیق آنها 
از ایـــالات متحده اســـت. جنگ غـــزه لابراتور 
مجهزی برای به آزمون گذاشـــتن این فرضیه 
بود کـــه انتخاب اول و آخر ایـــالات متحده در 
منطقه اســـرائیل اســـت و طرح عادی سازی 
هم در نهایـــت چیزی جز پیمانـــی در تأمین 

منافع رژیـــم صهیونیســـتی نخواهد بود.
»فارن افرز« نشریه وابســـته به شورای روابط 
خارجی امریکا روز گذشـــته نوشـــته است: ۷ 
اکتبـــر 2023، نه تنهـــا برای اســـرائیل، بلکه 
برای جهان عرب، نقطـــه عطفی بود. حمله 
حمـــاس درســـت زمانـــی رخ داد کـــه به نظر 
می رســـید نظم جدیدی در منطقـــه در حال 
ظهور اســـت. سه سال قبل از آن، چهار عضو 
اتحادیـــه عـــرب - بحرین، مراکش، ســـودان 
و امـــارات متحـــده عربـــی )امـــارات متحده 
عربـــی( فرایندهایـــی را بـــرای عادی ســـازی 
روابط دیپلماتیک خود با اســـرائیل آغاز کرده 
بودنـــد. با نزدیک شـــدن به پایان تابســـتان 
2023، عربســـتان ســـعودی مهم ترین کشور 
عربـــی کـــه هنـــوز اســـرائیل را به رســـمیت 
نمی شـــناخت نیـــز بـــه نظـــر می رســـید که 
آماده ایـــن کار اســـت. این رســـانه تخصصی 
سیاســـت خارجی امریکایـــی ادامه می دهد: 
حمله حماس و متعاقب آن عملیات ویرانگر 
نظامی اســـرائیل در غزه، مســـیر عادی سازی 
را محدود کرده اســـت. عربســـتان ســـعودی 
اعـــام کرده اســـت تـــا زمانـــی که اســـرائیل 
گام های روشـــنی برای تسهیل تشکیل کشور 
فلســـطین برندارد، بـــه توافق عادی ســـازی 
ادامـــه نخواهـــد داد. اردن در نوامبـــر 2023 
ســـفیر خود را از اســـرائیل فراخواند و ســـفر 
بنیامیـــن نتانیاهـــو نخســـت وزیر اســـرائیل 
بـــه مراکـــش کـــه بـــرای اواخـــر ســـال 2023 

برنامه ریزی شـــده بـــود هرگز محقق نشـــد. 
رهبران عـــرب با احتیـــاط نظاره گر مخالفت 
شهروندانشـــان با جنـــگ غـــزه بوده اند. در 
بســـیاری از کشـــورهای عربی، هزاران نفر به 
جنگ اسرائیل و بحران انســـانی ناشی از آن 
اعتراض کردند. معترضان در اردن و مراکش 
همچنین خواستار پایان دادن به معاهدات 
صلح کشورهایشـــان با اســـرائیل شـــدند و از 
اینکه دولت هایشـــان به حـــرف مردم گوش 

نمی دهند ابـــراز ناامیـــدی کردند.

کدام موازنه سازی؟
فـــارن افـــرز همچنیـــن می نویســـد: در ماه ها 
و ســـال های آینـــده، رهبـــران ایـــالات متحده 
بـــه دنبـــال پایـــان دادن بـــه درگیـــری در غـــزه 
و آغـــاز مذاکـــرات بـــرای حـــل و فصـــل دائمی 
مناقشـــه اســـرائیل و فلســـطین خواهند بود. 
ایـــالات متحده همچنین امیدوار اســـت اتحاد 
منطقه ای علیه ایران و محدود کردن تعامات 
چین در منطقه را تقویت کند. برای دســـتیابی 
بـــه ایـــن اهـــداف، واشـــنگتن بـــه مشـــارکت 
کشـــورهای عربـــی نیـــاز دارد، چیـــزی کـــه اگر 
عرب ها نســـبت به اهداف امریکا در خاورمیانه 
بدبین باشند، دستیابی به آن دشوارتر خواهد 
بود. به همیـــن ترتیب، دولت هـــای عربی که 
در پـــی رقـــم زدن »موازنه ســـازی« مقابل ایران 
بودنـــد این طـــور به نظر می رســـد کـــه در حال 
حاضر بیشـــتر به دنبال موازنه ســـازی شـــرقی-
غربی مقابـــل ایالات متحده امریکا هســـتند!
ســـفرهای اخیر پادشـــاه بحرین به روســـیه 
و چیـــن و درخواســـت »حمـــد بن عیســـی 
آل خلیفـــه« از »ولادیمیر پوتیـــن« و مقامات 
چینی بـــرای میانجی شـــدن مســـکو و پکن 
در احیـــای رابطـــه منامه با تهران )شـــبیه به 
واسطه گری چین در از سرگیری رابطه ایران 
و عربستان( نمونه متأخر این مسأله است.
فرجـــام طرح عادی ســـازی ایـــن روزهـــا یادآور 
عبارتی اســـت که ژنرال آلنبی انگلیســـی بعد 
از جنگ جهانـــی اول بر زبان جـــاری کرد: بعد 
از جنگی کـــه به همـــه جنگ ها پایـــان داد در 
پاریس بـــه صلحـــی دســـت یافتند کـــه همه 

صلح هـــا را بر بـــاد داد.

مشکوک و مردود مثل »استارمر«

 حزب ورشکسته »محافظه کار«، انتخابات سراسری انگلیس را
احتمالاً به حزب »کارگر« می بازد اما...

پاسخ کرملین به غرب: موشک در برابر موشک

 با توجه به این موضوع که 13 کشور 
اروپایی تا کنون اجازه استفاده از 

تسلیحات خود را به اوکراین برای 
استفاده در خاک روسیه صادر 

کرده اند، اگر جواب مناسبی 
دریافت نکنند و منافع آنان در 

خاک خودشان مورد تهدید نباشد، 
این استراتژی جدید روسیه کاملاً 

بی اثر خواهد بود. از همین رو 
تهدید منافع فرانسه و انگلستان در 

کشورهای آفریقایی از درجه اهمیت 
بالایی برای مسکو برخوردار است

7 اکتبر 2023، نه تنها برای 
اسرائیل، بلکه برای جهان 

عرب، نقطه عطفی بود. این 
اتفاق درست زمانی رخ داد 

که به نظر می رسید نظم 
جدیدی در منطقه در حال 

ظهور است. حمله حماس و 
متعاقب آن عملیات ویرانگر 

نظامی اسرائیل در غزه، مسیر 
عادی سازی را محدود کرده 

است

کایر استارمر که 
ریاست حزب 

کارگر را در دست 
دارد و به لطف 

کارنامه مشعشع 
محافظه کاران در 

سنوات اخیر به سوی 
پیروزی یک طرفه ای 

در انتخابات 15 تیر 
حرکت می کند، 
می تواند یا اصولاً 

می خواهد جریانات 
فاسد فوق را مهار 

و سوار بر موجی 
سالم تر به دفتر 

نخست وزیری 
انگلیس ورود کند


